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تفسیر عدالت و آثار آن 
بازگشت به روایت ابن اب یعفور و ذکر برخ نصوص دیر

بازگشت به ...
قبلا گفته شد که ظاهرا عدالت با تفسیر فقه آن و اعتبارش در شاهد از روایت ابن اب یعفور سرچشمه گرفته است و الا وجه

مقبول دیری به نظر نمیرسد. لن گذشته از مناقشه سندی و متن که قبلا به آن اشاره شد، باید افزود: 
در روایت از گناهان کبیرهای یاد شده که «اوعد اله عزوجل علیها النار من شرب الخمور و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و
الفرار من الزحف و غیرذل» (ترک این گناهان نشانه عدالت بیان شده است) و قبل از آن گفته شده: «ان تعرفوه بالستر و

العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان»، حال باید پرسید آیا از این بیان متوان به عدالت فقه ـ با معنای مضیق آن در
مصداق ـ رسید؟ در این حدیث تاکید بر گناهان خاص از گناهان کبیره است. (البته اگر گناه کبیره منحصرا از گناهان باشد که
به هر حال بخش شود) ولم در کتاب عزیز وعده آتش بر آن داده شده است، موارد گناهان کبیره با مذکورات در حدیث ی

از گناهان در دایره حدیث داخل نمشود. 
به علاوه در این روایت بر «التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن بحضور جماعة من المسلمین و ان لا

یتخلف عن جماعتهم ف مصّهم الا من علة» تاکید شده است و این در حال است که تعاهد بر صلاة به نحو مذکور در این
روایت از ارکان عدالت ثبوتا و اثباتا (مر به عنوان ی راه در اثبات) نیست. واضح است که نمتوان به تفی در حجیت

فقرات ی حدیث قائل شد و عدم مقبولیت این فقره را دلیل بر عدم قبول سایر فقرات نرفت؛ زیرا وجود این فقره این احتمال
را مسازد که امام ـ علیه السلام ـ در صدد بیان راه برای تحقق عدالت ثبوتاً و کشف آن اثباتاً بودهاند و بیش از آن مقصد امام

ـ علیه السلام ـ نبوده است. 
نصوص دیر

نته اساس که به نظر ما عرصه را بر برداشت از این روایت تن مکند و نباید مغفول واقع شود نصوص متفرق دیری است
که یا عدالت را به گونهای متفاوت از مفاد روایت ابن اب یعفور تفسیر کرده یا عناوین دیری را در باب شهادت (که مورد

روایت ابن اب یعفور بود) مطرح کرده است. توجه کنید:
برخ از نصوص مفسر عدالت

*«اعدل الناس من انصف من ظلمه»؛1            
*«اعدل الناس من انصف عن قوة»؛2 

*«اعدل الناس من رض للناس ما یرض لنفسه و کره لهم ما یره لنفسه»؛3  
*«من طابق سره علانیته و وافق فعله مقالته فهو الذی ادی الامانة و تحققت عدالته»؛4  

*«اعدلهم انصفهم من نفسه و اجورهم من کان جوره  عنده عدلا و عدل اهل العدل عنده جورا»؛5 
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*«من عامل الناس فلم یظلمهم و حدّثهم فلم یذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و
حرمت غیبته»؛6  

*«ثلاث من کن فیه اوجبن له اربعا عل الناس: من اذا حدثهم لم یذبهم و اذا خالطهم لم یظلمهم و اذا وعدهم لم یخلفهم وجب ان
تظهر ف الناس عدالته و تظهر فیهم مروته و ان تحرم علیهم غیبته و ان تجب علیهم اخوته»؛7  

*«من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و
وجبت اخوته»؛8 

تامل در این نصوص ـ که بعضا از سند معتبر نیز برخوردار است، هر چند نانیازمند به سند است ـ ما را به تفسیر طبیع عدالت
ـ که مطابق عرف و لغت است ـ در نظر شارع مرساند، شنیدن این که در هر بندی اثر مناسب مآید، یعن برای تحدیث، دروغ
نفتن، برای مراوده و مخالطه، ظلم نردن؛ برای وعده دادن، تخلف از وعده نردن آمده است. (به سه حدیث اخیر توجه شود).
حال منصفانه این رفتارهای عملگرایانه و متناسب  با خارج را در این روایات با برخ رفتارهای فقه مقایسه نمایید! تا تفاوت

رفتارها معلوم شود.
(پایان جلسه)

اعتبار عناوین دیر در شهادت غیر از عدالت                  
توجه کنید:

*«رجل طلق امرأته و أشهد شاهدین ناصبیین؟ قال: کل من ولد عل الفطرة و عرف بالصلاح ف نفسه جازت شهادته»؛9 
*«لو کان الامر الینا لاجزنا شهادة الرجل اذا علم منه خیر مع یمین الخصم ف حقوق الناس»؛10 

*«لابأس بذل اذا کان خیرا»؛11                                                             
*«لابأس بشهادة الضیف اذا کان عفیفا صائنا»؛12 

*«...یا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت الا شهادة الانبیاء و الاوصیاء».13        
*«...الا ان یونوا معروفین بالفسق».14 

-------------------------------------------------
01. عیون الحم و المواعظ، ص116.  

02. همان، ص122.
03. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج4، ص394.

04. غرر الحم و  درر اللم، ص211.
05. کمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص614.

06. الخصال، ج1، ص208.
07. همان.

08. وسائل الشیعة، ج12، ابواب احام العشرة، باب 152، ص278و279 ،ح2.
09. همان، ج27، کتاب الشهادات، باب 41، ص393، ح5.

10. همان، ص394، ح8.
11. همان، ص394و395، ح9.

12. همان، ص395، ح10.
13. همان، ح13.

14. همان، ص397، ح17.

مشروح درس :



بسم اله الرحمن الرحیم
تحقیق/ تفسیر عدالت و آثار آن

قرار ما در مرحله ی تحقیق این شد که ابتدا ادله ای که بزرگان فقه براب اثبات عدالت فقه دارند را نقد کنیم و بعد بحث را
ادامه دهیم فارغ از نقد. بخش اول گذشت و الآن رسیده ایم به مرحله ی دوم یعن تفسیر عدالت و آثار آن. م خواهیم برای

آخرین بار اگر بحث داریم بیان کنیم و ادله اش را بیان کنیم و آثارش را بیان کنیم.
(ی نته: ما در بحث کتاب القضا برخ از مسائل مهم کتاب القضا را م توانیم بحث کنیم اما خیل از مسائلش م ماند و

خیل مهم است که شما برخ از کتاب های فقه القضا را مطالعه و مباحثه کنید مثلا کتاب القضای جواهر را معیار قرار دهید و
چند کتاب هم اطرافش ببینید حتما مبان تلمه المنهاج را ببینید و کتاب های دیر بزرگان را هم ببینید بسیاری از علمای ما

کتاب القضا دارند مثل شیخ انصاری، آقای نائین، آقای آخوند، آقا ضیاء عراق، از معاصران مرحوم آقای گلپایان، مرحوم
کرده اند و تحقیقات خوب تیم این کار را انجام داده اند و به ایشان کم دارند چون ظاهرا ی که کتاب خوب آقای اردبیل

انجام شده است نته ی دیر بحث های است که من به شما م گویم که جای کار دارد و باید ی پایان نامه شود یا ی مقاله
شود، این ها هم کارهای جدید است که باید کار شود. این دو هر دو لازم است و نم توان گفت کدام اولویت دارد، هم مطالعه و

مباحثه ی مباحث لازم است و هم کار بر روی مسائل جدید و هیچ کدام جایش را به دیری نم دهد.)
تفسیر عدالت

ما با ی پدیده ای مواجه شدیم به نام عدالت فقه که با انجام واجبات و ترک و محرمات شروع م شد حالا برخ م گفتند
منافیات مروت را هم انجام ندهد و گفتیم ریشه ی این تفسیر از عدالت چیزی جز روایت عبداله بن اب یعفور نیست و گفتیم

روایت عبداله بن اب یعفور اولا اختلال دارد، سندش هم که قابل مناقشه بود و امروز فرض م کنیم سندش خوب است و
فرض هم م کنیم که اختلال عبارت ندارد، نقل به معنا هم نشده است اما باز هم م گوییم عدالت فقه حت از این روایت هم

استفاده نم شود و سه مشل جدید دارد:
1ـ کجای این روایت دارد که تارک همه ی کبائر باشد، اصرار بر صغائر هم نداشته باشد مروت هم هیچ؟ روایت این است که

اگر میخواه نشانه ی عدالت را ببین، در روایت از گناهان کبیره ای یاد شده است که خداوند بر آن ها وعده آتش داده است و
این ها را نشانه ی عدالت قرار م دهند، تعرف عدالت به اجتناب از گناهان که در قرآن خداوند نسبت به آن ها وعده ی آتش
داده است من شرب الخمور و الربا و الزنا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و چند تای دیر قبل از این هم فرمودند خود

شخص را در جامعه ی اسلام به ستر و العفاف کف البطن و الید و الفرج و اللسان بشناسند بویند این شخص انسان دریده
ای نیست، نانجیب نیست، عفت دارد، شمش رها از خوردن حرام نیست، فرجش به گونه ای دیر، یدش ید تجاوز به مردم و
مال مردم نیست زبانش هم زبان تجاوز نیست. سؤال م پرسیم آیا با قبول این روایت م توان به عدالت فقه رسید؟ به ترک

صغائر م رسیم؟ این روایت م گوید آن چه خداوند بر آن وعده ی آتش داده است. در بحث گناه صغیره ی بحث داریم که آیا
شود را دید؟ ما بعد از ی که معصیت م تقسیم گناهان به کبیره و صغیره درست است؟ آیا گناه صغیره هم داریم یا باید کس

بحث مفصل به این نتیجه رسیدیم که این تقسیم درست است و گناه صغیره هم داریم و الان شما به عنوان اصل موضوع
بپذیرید. بحث بعد این است که مراد از گناهان کبیره چیست؟ برخ گفته اند همان است که در قرآن وعده ی آتش به آن داده

شده است و برخ م گفتند منحصر به آن ها نیست. اگر در آن بحث مبنای ما این باشد که گناهان کبیره وسیع تر از آنچه که
در قرآن به آن وعده ی آتش داده شده است باشد قهرا امام به همه ی گناهان کبیره هم اشاره نرده اند اما اگر اندیشه ای را

بیریم که گناهان کبیره را مساوی با آن چه که خداوند در قرآن به آن ها وعده ی آتش داده است بدانیم باز هم این روایت گناهان
صغیره را بیان نرده است پس باز هم از این روایت با چشم پوش از تمام مشلات تفسیر مضیق فقه مصطلح از این روایت

استفاده نم شود.
2ـ  در این حدیث امام بر روی مواظبت بر نمازهای پنج گانه در اوقاتشان و حضور در نماز جماعت تأکید کردند، ما ی سؤال

از فقها داریم و آن این که آیا این را شما حاضر هستید در عدالت بیاورید؟
این حدیث حداکثر را بیان م کند و حت فقها هم ملتزم به عمل به این روایت نیستند.

ممن است کس بوید این قسمت از حدیث مخالف موازین فقه است به این معنا که مطلب م گوید ول فقها ملتزم نیستند،



ما ی چیزی داریم به نام تفی در حجیت فقرات ی روایت یعن اگر ی روایت چند بخش بود و ی فقره و بخشش حجت
نبود مانع برای حجیت بقیه فقرات نیست؛ این مطلب مطلب خوب است و ما هم قبول داریم ول ی قیدی دارد، گاه وجود
برخ از فقرات ایجاد مانع م کند مثلا اگر امام بیست تا حق شمرده اند و چند تا از این ها مستحب است بوییم نسبت به این

ها آن دستور اول که م گوید این حقوق را رعایت کنید این ها را عمل نم کنیم ول بقیه را از وجوب نم اندازیم؛ حرف ما این
است که نباید طوری باشد که ایجاد احتمال نسبت به بقیه بند. لذا ما م گوییم سیاق، قرینه های پیشین و پسین گاه مانع

یعفور ی ه بن ابخواستند به عبدال کنیم که امام م کند آیا از این بحث کشف نم ظهوری را ایجاد م شود یا ی ظهور م
راه روشن را بیان کنند ول به صدد بیان همه ی راه ها یا همه ی عناصر عدالت را بیان کنند و وقت احتمال دهیم دیر به ظهور

نم توانیم عمل کنیم.
3ـ ما در تراث دین فقط همین روایت را نداریم بله روایت های دیری هم داریم که آن ها هم عدالت را تفسیر م کنند لذا باید

این روایات را هم در نظر بیریم.
برخ از نصوص مفسر عدالت:

اعدل الناس من انصف من ظلمه. عادل ترین مردم کس است که رعایت انصاف را در حق ظالم به خویش بند. امام عدالت را
در جای به کار برده اند که قطعا مصداق عدالت فقه م تواند نباشد یعن اطلاق دارد.

اعدل الناس من رض للناس ما یرض لنفسه و کره لهم ما یره لنفسه
من طابق سره علانیته و وافق فعله مقالته فهو الذی ادی الامانة و تحققت عدالته

اعدلهم انصفهم من نفسه و اجورهم من کان جوره عنده عدلا و عدل اهل العدل عنده جورا.
من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروءته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و
حرمت غیبته. در بخش تحدیث گفته شده است دروغ نوید یعن انسان از کس که صحبت م کند انتظار دارد دروغ نوید نه

که وعده م ند و کساین که نماز صبحش را خوانده باشد و صحبت کند، اگر خواست با او مراوده کند انتظار دارد که ستم ن
دهد انسان از او انتظار دارد که خلف وعده نند نه این که ناه به نامحرم نند این دقیقا همان عدالت لغوی است و امام به

خواهد قضاوت کند م م ویند وقتخواستند ب فرمایند ظهرت عدالته؛ اگر امام همین جا م عنوان مبین شریعت م
فرمودند درست رسیدگ کند، هدفش احقاق حق باشد؛ اگر م خواستند در مورد زمامدار صحبت کنند م فرمودند حقوق مردم

را محافظت کند و حق هر کس را بدهد، ظالم را سر جایش بنشاند و دست مظلوم را بیرد و بالا بیاورد، اگر میخواستند راجع
به مفت بیان کنند م فرمودند: امینا ف رأیه و قوله.

این ها نیاز به بررس سند ندارد و بعضا سندهای خیل محم دارد.
حرف ما این است که اگر کس م خواهد عدالت را به دین اسناد دهد باید همه ی این روایات را ببیند نه این که به ی روایت

عبداله بن اب یعفور بسنده کند.


